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The The primary issue of this research is the scholarly disagreement 

concerning the nature, quality, and sources of the Imam's knowledge. From 

the perspective of the Imamiyyah, the Imam, as the infallible successor of 

the Prophet, must possess divine, inerrant knowledge that is connected to 

the source of revelation to be able to address all the religious needs and 

leadership requirements of the community. In contrast, the Mu'tazilites and 

Ash'arites consider conditional and potentially fallible knowledge derived 

from ijtihad (independent juristic reasoning) to be sufficient, and do not 

deem a direct connection to divine knowledge necessary. 
The objective of this research is to elucidate the theoretical foundations of 

each school and analyze their arguments regarding the Imam's knowledge, 

organized using a descriptive-analytical method. The findings reveal that 

the Imamiyyah, relying on the divine appointment of the Imamate and 

traditions from the Infallible Imams, regard the Imam's knowledge as 

transcending human knowledge and being based on divine inspiration and 

a connection to the unseen. In opposition, the Mu'tazilites and Ash'arites, 

emphasizing ijtihad and the possibility of error, define the Imam's 

knowledge as being on par with that of a fully qualified mujtahid. 

Additionally, while the Ash'arites, unlike the Mu'tazilites, accept the 

possibility of non-prophets benefiting from divine knowledge, they do not 

consider it to be specific to the Imam. 
The conclusion indicates that the disagreement among these schools is 

rooted in their theological principles, such as infallibility, divine 

designation, and the role of human reason in knowledge. This research 

paves the way for comparative studies and more in-depth critique 

surrounding the issue of the Imamate. 
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   های امامیه، معتزله و اشاعره درباره ماهیت و منابع علم امام دیدگاهبررسی تطبیقی  
 2⁕سید رضا موسوی  ،1روح اله خدادادی
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 ران یشاپور اهواز، اهواز، ا یجند  ی دانشگاه علوم پزشک ،ی دانشکده پزشک ،ی معارف اسلام ارگروهیاستاد - 2

 

 چکیده اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی
 

 دریافت: 
24/04/1404 

 پذیرش:

7/07/1404 

نظر درباره ماهیت، کیفیت و منابع علم امام است.    مسأله اصلی پژوهش، اختلاف

از دیدگاه امامیه، امام به عنوان جانشین معصوم پیامبر)ص(، باید دارای علم الهیِ  

بتواند تمام نیازهای دینی و رهبری   تا  به منبع وحیانی باشد  خطاناپذیر و متصل 

دهد. در مقابل، معتزله و اشاعره علم اجتهادیِ مشروط به خطا را جامعه را پاسخ  

هدف این پژوهش،  .دانند  کافی دانسته و اتصال مستقیم به علم الهی را ضروری نمی

که بر اساس   تبیین مبانی نظری هر مکتب و تحلیل ادله آنها درباره علم امام است

که امامیه با استناد    می دهدنشان  ها    . یافتهتحلیلی،سامان یافته است-روش توصیفی

به نصب الهی امامت و روایات معصومین)ع(، علم امام را فراتر از علم بشری و  

مبتنی بر الهام و اتصال به غیب میداند. در مقابل، معتزله و اشاعره با تأکید بر اجتهاد  

جامع مجتهد  یک  حد  در  را  امام  علم  خطا،  امکان  میکنند.   و  تعریف  الشرایط 

بهرههمچنین،   امکان  معتزله،  برخلاف  را    اشاعره  الهی  از علم  مندی غیرپیامبران 

 .میپذیرند، اما آن را مختص امام نمیدانند

گیری حاکی از آن است که اختلاف این مکاتب ریشه در مبانی کلامی مانند   نتیجه

برای   را  زمینه  پژوهش  این  دارد.  شناخت  در  عقل  نقش  و  الهی  نصّ  عصمت، 

 .فراهم میکند پیرامون مسأله امامت راتر   عمیقو نقد  ای  مطالعات مقایسه

 

 علم الهی، امامت، امامیه، معتزله، اشاعره، عصمت، اجتهادکلیدواژه: 

 

    mousavi-r@ajums.ac.ir نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول:-⁕
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 مقدمه  -1
امامت است  که در بعضی از روایات  علم کامل و جامع به آموزه های دین و شریعت  از صفات لازم 

به علم غیب و علم لدنی تعبیر شده است .مراد از علم غیب امامان ، علم غیب در حوزه دین می باشد  

با توضیح که یکی از شرایط امام این است که به آنچه در ایفای وظایف و اهداف امامت لازم است ،  

 علم کافی و جامع داشته باشد . 

نین علمی می باشند و ادعا می کنند علم امام ، عادی و بشری است و هیچ  اهل سنت ، منکر چ

مزیتی بر علوم انسان های عادی ندارد و همانگونه که علم بشر خطا پذیر است علم امام نیز خطا  

بنابراین  بنابر نظر اهل سنت علم امام در حد اجتهاد کافی است و البته در این اجتهاد   پذیر است.

 نتفی نیست .  احتمال خطا م

حال باید بررسی وتحلیل کنیم که دیدگاه  شیعه و اهل سنت پیرامون  علم غیب پیامبران و امکان  

درنهایت اینکه غیر پیامبران به چه وسیله ای می توانند از  علم الهی   آن در غیرپیامبران چیست ؟ و

 بهره مند شوند ؟ 

نت ، چند مبحث مقدماتی پیرامون امکان علم  لذا می بایست قبل از بیان دیدگاه های شیعه و اهل س

 الهی ،تفاوت وحی و الهام ،علم غیب در پیامبران و غیر پیامبران و منابع علم آنها را مطرح نمود .

 امکان علم الهی   -2

واسطه بدست علم الهی )لدَُنّی(، علم حضوری یا علم ناآموخته ای است که بدون تعلیم و تعلم و بی 

علمى است که غیر خدا کسى در آن صنعى و    ،مانند رحمت   بارت دیگر علم لدنّی، آمده باشد. به ع 

دخالتى ندارد، و چیزى از قبیل حس و فکر در آن واسطه نیست. و خلاصه، از راه اکتساب و استدلال  

آید  ( علمی است که از طریق کشف و الهام بدست می 474:  13،ج1374)طباطبایی:آیدبه دست نمى 

علم اعلی است. این علم، مختص اهل قرب است و تنها با تعلیم و تفهیم ربّانی به    و نام دیگر آن 

  حضرت خضر  هداوند در کتاب آسمانى خـویش دربـارآید نه با دلایل عقلی و شواهد نقلی ،خ دست می 

(  65، «)کهفً علما   لدنا   من   علمّناه   من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا  عبدا   فوجدا »فرمود:  علیه السلام

بـاطن او عـلمى را    از  یعـنى .  اى از بندگان ما را یافتند که ما از نزد خودمان به او علم آموختیمبنده

 .فلذا مبتنی بر آیات قرآن در اصل امکان این نوع علم بحثی نیست . جوشاندیم 

 اثبات علم الهی -3

اکت و  یادگیری  از طریق  اول   ، دارد  ادراک عقلی وجود  آدمی دونوع  یعنی روش »تعلم  برای  ساب 

 انسانی« . 
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   دوم: ادراک از طریق کشف و الهام یعنی روش »تعلم ربانی «.

اما تعلم انسانی عبارت است از همان طریق استدلال و یادگیری معمول و جاری و برای عموم کسانی  

 که دارای عقل و حواس سالم هستند میسر است . 

 آید این و استدلال بدست نمى   ز راه علم اکتسابى و طریق کشف عـبارت از طـریق علم لدنى است،ا

آورد لذا  شهود در اثر صـفا و وارسـتگى و نورانیت نفس،ناخودآگاه بر قـلب آدمـى یورش مـى   کشف

 .  اسـت ( 591و 590:  1380)آشتیانی: نامش الهام و یا وحـى

نظر محمداز  علم   سهغزالى    امام  و  الهام  و  کشف  وجود  صـحت  بـر  قاطع  وجود    دلیل  لدنى 

 : (  305، 1361)حجتی:دارد

لَها« 1 مُمْسكَِ  فَلا  رَحْمَةٍ  مِنْ  لِلنَّاسِ  اللَّهُ  یَفْتحَِ  ما   « آیات ذیل:  از جمله   : قرآنی  (هر  2فاطر،)(دلیل 

 اى براى آن نیست. رحمتى را که خدا براى مردم گشاید، بازدارنده 

الَّذ  وَ  سُبُلَنا«»  لنََهْدِیَنَّهمُْ  فینا  جاهدَوُا  ما کوشیده 69)عنکبوت،  ینَ  راه  در  یقین  (و کسانى که  به  اند، 

 .نماییمراههاى خود را بر آنان مى 

( و هر کس از خدا پروا  3و2« )طلاق،» ِ وَ منَْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعلَْ لَهُ مَخْرجَاً وَ یرَْزقُْهُ منِْ حَیثُْ لا یَحْتَسبِ 

بیرون  راه  او  براى  ]خدا[  مى کند،  قرار  نمى شدنى  را  حسابش  که  جایى  از  روزى  دهدو  او  به  کند، 

 رساند. مى

غزالی در ذیل آیه اخیر می گوید : »مخرج« یعنی راه گریز و رهایی از اشکالات وشبهات و منظور از  

قی را بدون نیاز به تعلم و یادگیری  » یرَْزقُْهُ مِنْ حَیثُْ لا یَحْتسَِب« این است که خداوند متعال فرد مت

 ، عالم و آگاه می گرداند)همان( . 

: »اگر کسی  2 الهام می داند  از وجود و تحقق کشف و  ( دلیل روایی: غزالی روایت زیر را حاکی 

معلومات و آگاهیهای خویش را بکار گیرد و به علم خود عمل کند خداوند متعال او را وارث علومی  

یش بدانها آگاهی نداشته است و نیز وی را در سایه عمل به علم بر می افرازد که  می گرداند که از پ

 (. 312شایسته بهشت و سعادت جاوید گردد)همان:

(دلیل مربوط به طیبیعت نفس ربانی: بر این اساس که مهمترین دلیل بر وجود کشف و الهام عبارت  3

 بوبیت پیوند دارد . از کیفیت فطرت و سرشت نفوس انسانی است ، سرشتی که با ر

 و نهایتاً دو دلیل قاطع و عاری از ابهام بر وجود و صحت کشف و ابهام ذکر می نماید. 

شده براى مراتب برتر  اىه الف(نفوس انسانى در سایه طهارت و صفاى فطرى و تجرد نـفس آئینـ

و اسـتعداد    قابلیت   یابد به خاطر اى که در نـفس او تـمثل مـىعالم وجود انـوار و صـورتها و معانى 
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نفس قدسى براى دریافت نور اشراق است زیرا قلب داراى دو باب و روزنه است یکى از آن دو باب  

جهت حـواس پنـجگانه ظـاهرى    در   باشد و دیگرى به سوى عـالم مـلکوت که همان لوح محفوظ مى 

یق برداشتن حجابها و  که چـنگ بـر عالم طبیعت )شـهادت(دارد جـاى گرفته است راه اول از طر

دوم همان راه و روش تـجربه    و راه  شود هاى ظلمانى و روحانى از جلوى قلب تحصیل مى موانع و پرده 

 .)همان( و مـشاهده بـیرونى است

ب(در پى رؤیاهاى صادقه یکسرى عوالم غیبى و رازهـایى که از دیدگـاه حـس و عـقل نـهان اسـت 

پذیر  امکان   صادقه  رویاهاى   دهد وقتى کشف از پى مى  آینده   از   ها خبر گردد این رؤیا کشف و پدیدار مى 

 )همان(. در عالم بیدارى نیز محال نخواهد بود  باشد مسلماً

 وحى و الهام-4

  او  مهمترین تفاوت بین وحى و الهام این است که وحى از طرف خداوند و به واسطه فرشته و دیدن 

شود اما الهام از جانب خـداوند بـدون واسـطه فرشته انجام مى  مىبر نفس قـدسى نـبوى افـاضه  

الهام است الهام نورى   از تر تر و قوى معنى که وحى روشن  بدین  پذیرد.مرتبه وحى از الهام برتر است

 اند جوشد.هر دوکلام حقاست که از عالم غیبى بـر دل صـاف و آسـوده از غیر حق از باطن انسان مى 

بر اساس حکمت  علیه السلام    علم امام   از خواص ولایت   و الهام   خـصوصیات نبوت است  از   وحـى 

بـه امـام صلی الله غلیه و آله  ذوقى و اشراقى از طریق علم حضورى و الهام و باطن به واسطه پیامـبر

اینچنین می    .(591و590:  1380)آشتیانی:رسدمى الهام  بیان تفاوت میان وحی و  فیض کاشانی در 

 ید: گو

انسان علومی را که بدیهی و ضروری نیستند، ممکن است به دو شیوه فرا بگیرد. یك شیوه، استدلال   

و آموختن است که این قسم، مخصوص عالمان و حکیمان است و اصطلاحاً اعتبار و استبصار ]و علم  

گویی از    آورند؛شود. قسم دیگر آن است که خود این معارف بر دل هجوم می اکتسابی[ نامیده می 

شود. این هم دو گونه است: گاهی از سببی که  داند، در دل او افکنده می جایی که خود شخص نمی 

این علم را در دل افکنده است، اطلاع ندارد. این قسم الهام و دمیدن در سویدای دل نام دارد؛ به 

شود و به اولیا و  شرطی که در دل افکنده شود و اگر در گوش طنین اندازد، سخن فرشته نامیده می 

شود و مخصوص پیامبران  امامان اختصاص دارد. گاهی، از سبب ان هم آگاهی دارد که وحی نامیده می 

. پس تنها تفاوت الهام و سخن فرشتگان با علم اکتسابی، در طریق و    …و فرستادگان الهی است

ن در امور مذکور در  کیفیت زوال حجاب و علت آن است؛ و نیز تفاوت وحی با الهام و سخن فرشتگا
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فرشته وحی،  در  که  این  و  است  آن  بیشتر  روشنی  و  می وضوح  افاده  را  علم  که  مشاهده  ای  کند، 

 (.  468ق،1418شود)کاشانی: می

 علم غیب پیامبران-5

کلامی تردیدی     مکاتبو  از نظر قرآن، روایات   *غیب دانی پیامـبران به ویژه پیامبر اسلام    هدربار

معارف و معلومات پیامبران مبتنی بر امدادهای غیبی و عنایات ربانی است که با    وجود ندارد؛ زیرا 

مینمایند. گواه بر    ابلاغ   وحـی الهـی فرا میگیرند و به ملتّ و قوم خود   هاتصال و ارتباط به سرچشم

این مدعا بیش از هر چیز کتاب های آسمانی از جمله قرآن کریم است که بخشی از آیات آن به طور  

و مـورد تـوجه و عنایت پژوهشگران قرآنی با رویکردهای متفاوت    دارد   خاص به علم غیب ارتباط 

سوره جن اشاره نمود که خداوند می فرماید:»عالم    26به عنوان نمونه می توان به آیه  ست.قرار گرفته ا

( و هیچ احدی بر غیب خدا اطلاع  26الغیب  فلایظهرُ علی غیبه احداً الاّ مَن ارتضی مِن رسولٍ« )جن،

 ندارد مگر کسی مانند پیامبر که از او راضی باشد.  

 علم غیب غیر پیامبران-6

م آیاتی است که ارتباط با عالم غیب را به غیر پیامبران تعمیم داده است و از وقوع آن  در قرآن کری

 خبر داده است که به چند مورد اشاره خواهیم نمود : 

الهام به مادر موسی : قرآن کریم از مادر حضرت موسی × خبر می دهد که هنگام تولد حضرت  -1

 فرزندش را شیر داده و او را به دریا بیندازد . موسی × ، خدای متعال به او وحی نمود که 

أنَِ اقْذفِیهِ فِی    أُمِّكَ ما یوُحى   (  و » إِذْ أوَْحَینْا إِلى 7أَنْ أرَضِْعِیه« )قصص،  أمُِّ مُوسى   »وَ أَوْحَیْنا إِلى  

 ( 39و   38« )طه،التَّابُوتِ فَاقْذفِیهِ فِی الْیَم 

یبی با مادر موسی × انجام گرفته است و بر اساس آنچه به پر واضح است که نوعی  الهام و ارتباط غ

او وحی شده است فرزندش را به نیل انداخته و سرنوشتی که بر همین اساس برای حضرت موسی ×  

 رقم می خورد فلذا  الهام به پیامبران الهی اختصاص ندارد . 

بر× می زیسته و در قرآن  لقمان حکیم : مردی حکیم که اصلش حبشی بوده و در روزگار داود پیغم -2

   کریم نام وی آمده است:

(ما به لقمان حکمت عطا نمودیم. یعنی وی را خرد و دانش  12»وَ لقَدَْ آتَیْنا لُقمْانَ الْحِکمَْةَ « )لقمان، 

 دادیم و هوش و بصیرت عطا کردیم. 

 است که:  در مورد اعطای حکمت از جانب خداوند به لقمان در تفسیر مجمع البیان اینچنین آمده
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یکی از دوستانش به وی گفت: مگر نه تو با ما چوپانی می کردی، این حکمت و دانش را از کجا و  

به چه سبب به دست آوردی؟! وی گفت: نخست خواست خداوند و اندازه گیری او، و دیگر صفاتی  

، و راستگو  که در من وجود داشت و همان زمینه ساز لطف خدا گردید، و آنها عبارتند از: امین بودن

 (. 170، 19بودن، و سکوت نمودن از آن چه که مرا سودی نباشد)طبرسی:بی تا،ج

 نزول فرشتگان الهی بر حضرت مریم سلام الله علیها  -3

در قرآن کریم علاوه بر نزول ملائکه بر حضرت مریم سلام الله علیها بلکه از مکالمه فرشتگان با  

چنین خطاب وی به خداوند خبر می دهد و بنابراین این  مریم مقدس و پاسخ مریم به فرشتگان و هم

 گواهی غیر قابل تردید از نزول فرشته الهی و مکالمه با انسانی غیر پیامبر است . 

علم مصاحب حضرت سلیمان × : حضرت سلیمان × هنگامی  که از یاران خویش ، درخواست   -4

ر نمایند هر کدام برای آوردن تخت نمود تخت بلقیس را از فاصله چند صد کلیومتری نزد وی حاض

بلقیس یك مقدار وقتی را پیشنهاد دادند اما فردی )آصف بن برخیا( پیشنهاد کرد که  من در یك  

چشم بر هم  زدن ) یعنی قبل از آنکه پلك دوباره بسته شود ( آن را حمل و حاضر می کنم. »قالَ 

 ( 40« )نمل، هِ قَبْلَ أنَْ یرَْتَدَّ إِلَیكَْ طَرفْكُالَّذی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الکِْتابِ أَنَا آتیكَ بِ

قرآن در مورد علت این قدرت خارق العاده می فرماید او کسی بود که علم به کتاب داشته است که  

قطعا علم عادی نبوده است بلکه علم خاص و مورد تایید الهی بوده است دلیل و شاهد این مدعا  

که گفته بود من آن را قبل از آنکه از جای خود بلند شوی ، می  پیشنهاد عفریت از طایفه جن است  

(پر واضح است کسی  39آورم ،» قالَ عِفْریتٌ مِنَ الْجنِِّ أَنَا آتیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامكَِ« )نمل، 

که دارای علمی از کتاب و قدرتش از عفریت جن هم بیشتر است ، می بایست علمش الهی باشد  

 با علوم عادی چنین امری ممکن نیست.  وگرنه

 دیدگاه امامیه پیرامون لزوم علم الهی در امام  -7

با توجه به آنکه امامیه پیرامون حقیقت و ماهیت امامت با اهل سنت اختلاف دیدگاه دارد و قائل به  

است   نصب الهی امام است نه منتخب آرای مردم و شورا فلذا امامی که از جانب خداوند انتخاب شده

از دیدگاه شیعه دارای علم مویَّد از طرف خدا  در حوزه ی دین و امورات مربوط به امامت است یعنی  

نباید مسئله ی دینی وجود داشته باشد که امام به آن عالم نباشد البته در مورد علم غیب مطلق مثل  

ین قبیل ، میان عالمان  علم امام حسین × به شهادتش و علم امام رضا × به نوشیدن زهر و موارد از ا

امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد و به دلیل آنکه شیعه چنین علمی را در امامت شرط نمی داند لذا  

اثبات یا نفی آن خدشه ای به اصل بحث وارد نمی کند .اما به حکم عقل و نقل باید به جمیع مسائل  
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باشد . رسول خدا * شهر علم است و  دینی ، علوم قرآن و بلکه تمام آنچه بشر نیازمند است عالم  

علوم نخستین و آخرین نزد اوست پس جانشینان ایشان نیز که واجد تمامی شئون پیامبر* به جز  

نبوت هستند باید دارای چنین علمی باشند یعنی تمام مسائل دین را بدانند و به قرآن عالم باشند تا  

. محکم و متشابه ، ظاهر و باطن و تفسیر    دین الهی و کتاب خدا را از زیاده و نقصان حفظ کنند

وحقایق دین را بدانند و برای مردم بیان کنند و به آن چه مورد نیاز بشر است در امورات رهبری و 

هدایت جامعه عالم باشند ودر پاسخ هیچ سوالی فرو نماند . لذا تحقق چنین علمی در امام با توجه به  

یه اتصال به منبع الهی دارد و همانگونه که پیامبر * بدون    وجود مسائل مستحدثه در طول زمان نیاز 

تعلیم عادی ، واز طریق اتصال با منبع الهی، امورات دینی و هدایتی مردم را اداره می نمود امام نیز  

 باید دارای چنین علمی باشد تا بتواند ادامه دهنده راه پیامبر * باشد. 

 میه اشاره می کنیم. در ادامه به دیدگاه چند تن از عالمان اما

علمای امامیه قائلند که علم امام به دو صورت است : یکی علمی که لازم است امام از آن برخوردار  

باشد ؛ دیگری علمی که برخوردار بودن از آن عقلاً واجب نیست ،مانند علم به حوادث آینده و صنایع  

 و حِرَف . 

موده و تعبیر از علم به تمام شریعت و احکام دین  شیخ مفید در اوائل المقالات به این مطلب اشاره ن

را آورده است.» و اتفقت الإمامیة على أن إمام الدین لا یکون إلا معصوما من الخلاف لله تعالى عالما  

 ( 40ق،1413« )مفید:بجمیع علوم الدین 

اموری که  شیخ طوسی در این باره می نویسد:»همچنین به حکم عقل واجب است که امام به تدبیر  

در آنها امامت دارد ، علم داشته باشد ، مثل سیاست و رعایت مصالح مردم و غیر اینها. همچنین واجب 

که بعد از ورود شرع به تمام شریعت علم داشته باشد؛ زیرا که در تمام آن ریاست دارد و از اینکه  

زم نمی آید که به اموری  گفتیم واجب است امام به اموری که به وی منسوب است علم داشته باشد لا 

 (. 311ق، 1406هم که در آنها امام نیست مانند صنایع و دیگر امور علم داشته باشد .« )طوسی: 

سید مرتضی علم الهدی هم تصریح دارد  که امام در مورد دین باید آگاه باشد به این صورت بیان  

ت همه ادیان آگاه باشد و تمام  می کند که باید به خدا و احوال و صفات الهی علم داشته و از حالا

 ( 105: 1، ج1405احکام شریعت را بداند  چراکه امام حافظ شریعت نبوی است. )شریف مرتضی: 

در این سخنان تعبیر »جمیع شریعت « و »همه احکام دین« آمده است و این مطالب مورد اتفاق و  

مهم   این  به  مفید  شیخ  کلمات  در  که  همانطور  است  شیعه  علمای  است.  اجماع  شده  تصریح 

 ( 40ق،1413)مفید: 
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نویسد: او متکلمى عظیم القدر، نیکو  مى درباره وی    نجاشى  ابن قبه رازی که از متکلمین امامیه است)  

(( می نویسد: »امامت در نزد ما تنها  375)نجاشی:بی تا، عقیده، نیرومند و قوى پنجه در علم کلام بود

به قیاس و اجتهاد منعقد می شود و ما از این طریق    از طریق نص و فضل امام و علم وی بدون توسل 

امامت امام را شناخته ایم . و در عبارتی دیگر می نویسد: ))الإمامة لا یتم أمرها إلا بالعلم بالدین و  

المعرفة بأحکام رب العالمین و بتأویل کتابه و ما رأینا إلى یومنا هذا و لا سمعنا بأحد قالت الزیدیة  

و یقول فی التأویل أعنی تأویل القرآن على الاستخراج و فی الأحکام على الاجتهاد و  بإمامته إلا و ه 

 ( 99:  1،ج 1395القیاس.(( )صدوق)الف(:

:  1،ج1429ابن قبه رازی برای اثبات لزوم علم امام به همه مسائل دینی و قرآن به روایت ثقلین )کلینی: 

تَارِکٌ 294 اللَّهِ وَ    ( استناد می کند .در روایت ثقلین» إِنِّی  لنَْ تضَلُِّوا کِتاَبَ  بِهِ  تَمَسَّکْتُمْ  فِیکُمْ ماَ إنِْ 

« )همان( در مورد عترت بر دو نکته تاکید شده است :یکی اینکه اهل بیت علیهم  عِتْرَتِی أَهلَْ بَیْتِی 

 السلام از قرآن جدا نمی شوند و دیگر آنکه تمسك به آنان واجب است . ابن قبه اینچنین می گوید: 

روشنى دارد براى آن که پیغمبر * فرموده من  »گویم که فرمایش پیغمبر * بر ادعاى امامیه دلالت 

در میان شما میگذارم چیزى را که تا بدان تمسك جوئید هرگز گمراه نشوید کتاب خدا و عترتم، اهل  

ست بلکه از  بیتم، در این بیان ما را دلالت کرده که حجت بعد از او از عجم و سائر قبائل عرب نی

عترت و خاندان او است سپس قرینه آورده که مقصود خود را فهمانیده فرموده این دو از هم جدا  

نباشند تا سر حوض بر من درآیند بما اعلام کرده که حجت از عترت و از قرآن جدا نیست و ما هم  

ست و بر امت تا بکسى که از قرآن جدا نیست تمسك کنیم گمراه نشویم، کسى که از قرآن جدا نی

قرآن را درست بداند، بر آن امین باشد ناسخ    -1لازمست باو تمسك جویند لازمست بحکم عقل که  

و منسوخ و خاص و عام واجب و مستحب و محکم و متشابه آن را بداند تا هر کدام را بجائى که خدا  

 معین کرده بگذارد مؤخر را مقدم نکند مقدم را مؤخر نکند. 

دین را بداند تا در موقع اختلاف امت و نزاع در تأویل کتاب و سنت تمسك بوى  باید همه علوم   - 2

 و گفته وى ممکن باشد. 

اگر یك چیزى از قرآن را نداند تمسك بوى در آن ممکن نیست و امین بر قرآن نیست و جائز است 

لطهاى  بغلط رود ناسخ را جاى منسوخ گذارد و محکم را بجاى متشابه و مستحب را بجاى واجب و غ

بسیار کند و اگر چنین باشد حجت و دیگران برابر باشند و چون این گفته فاسد باشد گفته امامیه 

قرآنست.«   بر  امین  و  معصوم  و  دین  علم  جامع  که  است  همان  عترت  از  حجت  که  آید  درست 

 ( 188:  1،ج1374)صدوق)ب(: 
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توان نتیجه گرفت که ابن  با توجه به این عبارت ها که شیخ صدوق در کمال الدین آورده است می  

 قبه رازی نیز در مورد لزوم علم امام چنین دیدگاهی دارد . 

ابن میثم بحرانی از متکلمین بنام قرن هشتم مانند دیگر متکلمان شیعی معتقد است امام باید به  

 مسائل شرعی و دینی که مورد نیاز مردم است و امور دنیاییِ مربوط به عالم سیاست عالم باشد چراکه 

 ( 179ق،1406اگر امام جاهل باشد به امور امامت اخلال وارد می شود. )بحرانی:

علامه حلی نیز مانند دیگر متکلمان شیعه معتقد است علم از شرایط امامت است و استدلال می کند  

به قبیح بودن آنکه امام به آنچه نیاز امامت است جاهل باشد و علم نداشته باشد. و قائل به این است 

 تمکن از معرفت کافی نیست  بلکه امام باید بالفعل عالم به شریعت و امورات امامت باشد. که 

خلافها لقبحه کما یقبح   ء من أحکام الشّریعة و لا یتطرّق علیه شی  »یجب فى الإمام أن لا یشذّ عنه

کاف فى ذلك.لأنّا    فى الشّاهد نصب وزیر لا یقوم بإعباء الوزارة.لا یقال: التمّکن من المعرفة بالتّعلّم

البقّال و شبهه الوزارة و إن کان متمکّنا من العلم بما    نمنع ذلك  و لهذا یقبح فى الشّاهد أن یولىّ 

 ( 207، 1363یحتاج إلیه.« )حلی:

از کلمات متکلمین شیعه ، باتوجه به مبانی آنها از جمله عصمت و منصوص بودن مقام امامت استفاده  

می شود که امام در اعتقاد امامیه کسی است که واجد علم کامل و بالفعل و خطاناپذیر به شریعت   

می شود  است و عالم به آنچه از امورات رهبری جامعه است . وچنین تصویری از علم امام میسر ن

 مگراینکه  امام  به منبع علم الهی متصل شود .  

 دیدگاه اهل سنت پیرامون لزوم علم الهی امام -8

 معتزله و علم الهی امام -الف

معتزله، علم به احکام شریعت را از صفات لازم برای امام دانسته اند . البته آنان علم بالفعل به جمیع 

گفته اند که یا امام خودش عالم به احکام شریعت باشد و یا  شریعت و احکام را شرط ندانسته و   

 اجتهاد کند و یا به عالمان و مجتهدان رجوع کند . 

در همین راستا قاضی عبدالجبار معتزلی می گوید: »امام باید به آنچه مقام امامت او اقتضا می کند و  

آن   به  عالم  حکم  در  یا  باشد  عالم  است  شده  واگذار  وی  به  آن  )معتزلی: انجام   ». - 1965باشد 

 ( 198: 1:امامت،ج20م،ج 1962

همچنین در جای دیگر می گوید: » علم به آنچه خارج از حوزه امامت است بر امام لازم نیست ، زیرا  

اگر علم به چنین اموری لازم باشد ، فرقی میان علوم و صناعت های مختلف وجود ندارد. در آن  

بلکه امور غیبی نیز آگاه باشد . اما چنین نظریه ای در باب    صورت امام باید به همه علوم و فنون و
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علم امام باطل است و جز کسانی که به معصوم بودن و منصوص بودن امام اعتقاد دارند ، به آن  

معتقد نیستند و ما درگذشته نادرستی چنین اعتقادی را اثبات کردیم . بنابراین آنچه عالم بودن امام 

امور مربوط به احکام شریعت است ؛ همان گونه که در قاضی نیز علم به    نسبت به آن لازم است ، 

احکام شریعت در حوزه قضاوت لازم است . پس امام باید به احکام شریعت عالم یا در حکم عالم  

 ( 208.«)همان: *باشد 

غیر از  بنابراین قاضی عبدالجبار علم به احکام اسلامی را از صفات لازم برای امام می داند و البته  

علم به شریعت بر امام لازم نیست و همچنین امام باید مجتهد باشد تا بتوان از طریق اجتهاد ، حکم  

دین را بدست آورد .و هرگاه در تشخیص حکم دچار مشکل شود، به عالمان و مجتهدان رجوع می  

 کند . 

 نقد دیدگاه معتزله پیرامون علم امام 

ر هرچند در لزوم اصل امام، اشکالی ندارند اما سوالی که  متکلمان معتزلی همچون قاضی عبدالجبا 

وجود دارد آیا دانایی امام در نظرگاه معتزلیان برای اداره جامعه اسلامی از کفایت لازم برخوردار است 

 یا خیر؟ از این رو دیدگاه معتزله در باب علم امام با اشکالاتی مواجه است، از جمله: 

لازم امام را منحصر در علم به احکام دانسته است ، پذیرفته نیست اینکه قاضی عبدالجبار علم  -1

،زیرا در امور دیگری نیز که آگاهی از آنها در امامت جامعه اسلامی نقش تعیین کننده ای دارد ، باید  

آگاهی کافی داشته باشد .بنابراین برای امام ، دوگونه علم لازم است : علم به احکام دینی و علم به  

 (. 181، 1386ری که از آن به کفایت تعبیر می شود )ربانی گلپایگانی: شیوه رهب

اینکه برخی از معتزله همچون قاضی عبدالجبار پنداشته اند علمای شیعه در باب علم امام، قائل  -2

باشد، بی اساس است. سید   آگاه  به همه حرفه ها و زبان ها و نظائر آن،  بایست  امام می  هستند 

بدالجبار گفته است:»این سخن وی که برای امام تنها علومی لازم است که  مرتضی در نقد کلام ع

قوام رهبری او به آنها بستگی دارد، اما علم به لغات گوناگون و حرفه ها و نظائر آن لازم نیست،  

سخن استواری است؛ اما گمان وی که ما این گونه علوم را از شرایط امامت می دانیم، بی اساس  

پناه می بریم از اینکه برای امام جز علومی که به ولایت و امامت او مربوط می شود  است. ما به خدا  

 ( 164:  1ق،ج1407را واجب بشماریم.«)سید مرتضی،

 
مقصود از اینکه گفته است در حکم عالم باشد این است که مجتهد یاشد تا بتواند در مسئله ای که  - * 

 پیش می آید ، از طریق اجتهاد حکم را بدست آورد.
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علم اجتهادی مصون از خطا نیست، امام به عنوان حافظ شریعت و جامعه اسلامی، می بایست -3

س امامت، مبتنی بر هدایت جامعه دینی  دارای علم بالفعل و مصون از خطا و اشتباه باشد.چراکه اسا

 بر پایه هدایت الهی است و این مهم با علم اجتهادی و بالقوه میسور نیست .  

نهایتا دانستیم که معتزله علم به شریعت را لازم میدانند و لکن نه بالفعل و نه به صورت خطاناپذیر   

متکی به اجتهاد دیگر علما است بلکه علمی که در مواردی حاصل اجتهاد خود امام و در مواردی  

از جمله قاضی عبدالجبار معتزلی    هـمچنین  امامبزرگان معتزله  دانی  با غیب  در حوزه    با صراحت 

 . اند مخالفت کرده  شریعت

 اشاعره و علم الهی امام-ب

دینی  متکلمان اشعری نیز علم به احکام اسلامی را از شرایط امام می دانند اما نه به صورت علم الهی  

 آنگونه که امامیه از بایستگی های امام میداند .در ادامه سخنان بزرگان اشاعره را مرور خواهیم کرد: 

امام الحرمین جوینی : »یکی از شرایط امام این است که مجتهد در دین باشد ؛ به گونه ای که در  

از نداشته باشد . هم  تصمیم گیری  در مورد حوادث از نظر حکم اسلامی ، به استفتاء از دیگران نی

چنین امام باید از کفایت لازم برخوردار باشد ؛ یعنی در تشخیص مصالح امور مسلمین و تدبیر مسائل  

باشد   برخوردار  کفایت  و  صلاحیت  از   ، مرزها  حفظ  و  سپاه  فرماندهی  و  جنگ  به  مربوط 

دین، علم امام را در  (.« سیف الدین آمدی نیزدر کتاب ابکار الأفکار فی اصول ال169ق،1416)جوینی:

 (. 191ق،1423حد اجتهاد کافی می داند)آمدی: 

قاضی عضدالدین ایجی نیز قائل به این است که امام باید در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند به 

امر دین قیام کند .و همچنین در رخدادها و حوادث ، استقلال در فتوا داشته باشد زیرا حفظ عقائد و  

اشاعره  (.لازم به ذکر است  349ق،1325از مهم ترین اهداف امامت است)ایجی:فصل خصومت ها  

  الهی علم    ه را برای غیر انبیا بلامانع میدانند؛ اگرچه مخالف باور امامیه دربار  علم الهی برخلاف معتزله،  

  همـقدماتی، میگویند که آدمی بر اثر جدّ و جهد خویش میتواند زمین  ه. آنها ضـمن ارائهستند   امام

علم متصل    از   زمینه ها حاصل شود، آگاهی   این   های دریافت از غیب را در خود فراهم آورد و وقتی 

 هم تحقق پیدا میکند.  به منبع الهی 

، آلوسی است که در تفسیرش ذیل آیه  دهکه به وجود علم غیب اعتراف کر  علمای اشاعرهیکی از  

به   (65)نمل، وَالْأرَْضِ الْغَیبَْ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا یَشْعُرُونَ أَیاَّنَ یُبْعَثوُنَ«شریفه »قُل لاَّ یَعلَْمُ مَن فِی السمََّاوَاتِ  

است کرده  تصریح  مسئله  و  معنا   : این 

لعل الحق أنّ علِْم الغیب المنفی عن غیره جلّ وعلا هو ما کان للشخص بذاته أی بلا واسطة فی  )
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فی شیء وانّما هو من الواجب عزّ وجلّ إفاضة    ثبوته له وما وقع للخواص لیس من هذا العلم المنفی

حق این است که علم غیب که از غیر خداوند  (11:  20ق،ج1415()آلوسی:منه علیهم بوجه من الوجوه

عزوجل نفى شده، علمى است که براى ذات شخص و بدون واسطه، ثابت باشد. و اما آنچه را که  

ست بلکه جزء عنایات وافاضات الهى است که  براى بعضى از خواص به وقوع پیوسته از این سنخ نی

 .خداوند آنرا بر عده اى از بندگان خود افاضه کند

که البته او از نظر ما   بن یمان از صحابه پیامبر اکرم، بزرگان اهل سنت اعترافاتی دارند درباره حذیفه 

رود. احمدبن حنبل و مسلم در کتاب »فتن«  شیعیان نیز معتبر است و شخصیت معروفی به شمار می 

الله )صلی الله علیه وآله( بما کان و ما یکون  کنند که »أعلمه رسول از صحیح خودش هر یك نقل می 

آید، همه  ثی را که تا روز قیامت پیش می القیامه«پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله( تمام حواد إلی یوم 

کرد و به حوادثی که بعداً  می  را به حذیفه یاد داده بود؛ یعنی حذیفه با توجه به این کرامت، پیشگویی 

 افتاد، علم داشت. اتفاق می 

)ابن    انی لأعلم الناس بکل فتنة هی کائنة فی ما بینی و بین الساعه« گوید: »والله،  خود حذیفه می 

 .(327: 38ق،ج1431: حنبل

به خدا قسم من به تمام حوادثی که روی خواهد داد از الآن، تا روز قیامت آگاهی دارم و من داناترین  

آگاه  می و  موضوع  این  به  نسبت  مردم  حنبلترین  احمدبن  را  مطلب  می    باشم.این   کند. نقل 

کند: آنجایی که خلیفه دوم  ی نقل م    ذهبی نیز این نکته را در تاریخ الاسلام ،جلد سوم و بخش خلفاء 

کند که بالاخره من جزء منافقین هستم یا نیستم، ذهبی این مطلب را از حذیفه  از ایشان سؤال می 

ابن  دانست.کند: که »کان یعلم بینی و بین الساعه«: تا روز قیامت هر اتفاقی بیفتد، حذیفه می نقل می 

 حجر هیتمی نیز میگوید: 

لأنبیاء والأولیاء بِبَعْض الغیوب مُمکن لاَ یسْتَلْزم محالا بِوَجْه فإنکار وُقُوعه عناد ومَن  أَعْلاَم الله تَعاَلىَ ل »

«  البداهة أنَه لَا یُؤَدِّی إِلىَ مشارکتهم لَهُ تَعَالَى فِیمَا تفرد بِهِ من الْعلم الَّذِی تمدح بِهِ واتصف بِهِ فیِ الأَْزلَ

 ( 223: 1)هیتمی:بی تا،ج 

و هرگز  ،است ممکن یا و اولیاء را به پاره اى از علم غیب آگاه و مطلع مى کند امرى اینکه خداوند، انب

وبدیهی است که منجبر به مشارکت اولیاء    مستلزم محال نمى شود، و انکار آن، عناد و مکابره است

با خداوند در علمی که مخصوص خداوند است نمی شود علمی که به آن مدح می شود و متصف می  

 ه ازلی است. شودبه اینک
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 نقد دیدگاه اشاعره پیرامون علم امام 

درباره اصل لزوم علم امام، اتفاق نظر دارند و با امامیه و معتزله موافق اند، اما دیدگاه آنان    اشاعره نیز

 با نقدها و نکته هایی مواجه است:

هرچند اشاعره، علم غیب غیرانبیاء را انکار نمی کنند اما برای امام لازم نمی دانند و به علم در حد  -1

از چهار  اکتفاء می  اجتهاد   باید  ابومنصور بغدادی می نویسد:»از نظر اصحاب ما)اشاعره(امام،  کنند؛ 

درجه مجتهدان در    ویژگی برخوردار باشد :نخستین آنها علم است و کمترین حد آن این است که به

 ( 147ق: 1417حلال و حرام و دیگر احکام رسیده باشد.«)بغدادی، 

علم اجتهادی، از مصونیت برخوردار نیست و اهداف جانشینی پیامبر اکرم را پوشش نمی دهد و  -2

این رو   از  قرار گیرد.  پیامبر  برای  تواند جایگزین جامع و کاملی  امام نمی  اجتهادی،  با علم  طبیعتا 

همچون معتزله با اشکالات علم اجتهادی از قبیل بالقوه بودن و و عدم مصونیت از خطا و    اشاعره

 اشتباه، مواجه اند. 

 نتیجه گیری-9

پیرامون علم الهی دانسته شد که اصل لزوم صفت علم به دین و شریعت مورد اتفاق متکلمان اسلامی  

ت آن اتفاق نظر وجود ندارد.بنابراین  شیعه  از جمله امامیه و معتزله و اشاعره است اما در کیفیت و کمی

مرادش از لزوم صفت علم ، علم مصون از خطا و اشتباه در حوزه دین و رهبری امت اسلامی است 

که مسلما بالفعل و متصل به منبع  نامحدود الهی است به گونه ای که امام در هیچ مسئله ای که 

به غیر پیدا کند فلذا از چنین علمی می توان به علم  مورد نیاز مردم است نباید درمانده شود و نیاز  

 غیب در حوزه دین و رهبری جامعه نیز تعبیر کرد. 

متکلمان غیر شیعه از جمله اشاعره و معتزله، علم اجتهادی و خطاپذیر را کافی دانسته اند ، چنان که 

اجتهاد را شرط امامت   علم همه جانبه نسبت به احکام شریعت را نیز لازم ندانسته اند ؛یعنی اگرچه

دانسته اند ولی این احتمال را نیز پذیرفته اند که امام در مواردی نتواند از طریق اجتهاد به علم لازم  

نسبت به حکم اسلامی دست یابد و باید در آن صورت به عالمان و مجتهدان رجوع کند، از این رو  

بودن، عدم مصونیت از خطا و اشتباه و عدم    دیدگاه معتزله و اشاعره درباره علم امام با نقد بالقوه

 جامعیت مواجه است ومی توان گفت دیدگاه شیعه با معتزله و اشاعره اختلاف مبنایی و بنایی دارد.  
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 ق  1429.کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی،قم، دار الحدیث، اول، 20
ق(، المغنی فی ابواب التوحید و العدل،قاهره، دارالمصریه،   415.معتزلی، قاضی عبدالجبار )م  21

 م، تحقیق جورج قنواتی  1962ـ   1965
 ق  1413ی جهانی شیخ مفید،اول،  المقالات،قم، نشر کنگره .مفید، محمد بن محمد نعمان،اوائل 22
ق(، رجال النجاشی،قم، مؤسسة النشر الإسلامی، بی   450.نجاشی، أبی العباّس أحمد بن علی )م 23

 تا، المحقق: السیدّ موسى الشبیری الزنجانی 

 ق( الفتاوی الحدیثه، دار الفکر، بی تا   974.هیتمی، ابن حجر أحمد بن محمد )م 24

 


